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دیدگــاه
  گرانی‌ها، سلامت جامعه را 

هدف گرفته!
ادامه از صفحه یک /

که صددرصدی نبوده و منجر به بهبودی چندانی هم 
نمی‌شود، بلکه فقط مرهمی بر بیماری‌های آنها نظیر پوکی 
استخوان است. چون به‌عنوان مثال، به‌دلیل اینکه رسوب 
کلسیم در استخوان‌ها در سنین بالای 45 سال خیلی کمتر 
خواهد شد، درمان بیماران دچار این عارضه در سنین بالا 
دیگر چندان فایده‌ای ندارد؛ بنابراین عقلانی است که دولت 
به جای پرداخت هزینه‌های بالای درمان این بیماران، از 
همین حالا در بهبود تغذیه آنها هزینه کند و راه آن در کاهش 

نرخ مواد خوراکی مفید برای بدن است.

یـادداشــت گــزارش
سیاست و زندگی

مدیریت کلان سیاسی در قالب انواع نهادها، کارگزاران 
و صاحب منصبان، مسئول مستقیم صیانت از زندگی 
انسانی شهروندان، به عنوان یک پدیده اجتماعی برآمده 
از خرد جمعی است. ناکارآمدی سیاست ورزان و صاحب 
منصبان در انجام وظیفه ذاتی، موجب تباهی انسانیت 
خواهد شد. با توجه به انبوه و انواع چالش‌هایی که زیست 
شهروندان را بطور بی‌سابقه‌‌‌ای دشوار کرده است، پر بیراه 
نیست اگر گفته شود، انسانیت در جامعه بسیار آسیب 
دیده است. اینکه سیاست ورزان»میهن دوست« باید 
از منافع، عملکرد، توهمات، آرمان‌ها و...جناحی دست 
بکشند و پیرامون کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر تنها 
هدف واقع بینانه یعنی منافع ملی)جمعی( اجماع و 
همکاری کنند، یک الزام ملی است. »عملکرد جناحی، 
تنها  حاکی ازعدم درک وخامت اوضاع و احوال کشور 
و یا پیگیری اهداف غیرملی است«. آیا ذهنی درساختار 
مدیریت کلان وجود دارد که انسان‌زا هدف غایی سیاست 
و سیاست ورزی تلقی کند؟ آیا ذهنی وجود دارد که 
امنیت، رفاه و آرامش انسان‌ها)شهروندان( را هدف انواع 
ساختارهای سیاسی تلقی کند؟ آیا ذهنی در ساختار 
مدیریت کلان وجود دارد که سیاست را معطوف به 
»انسان« و نه تاریخ، آسمان یا انواع رویاهای رمانتیک 
تلقی کند؟ آیا حقیقتا درکی از »چیستی انسان« زمینی 
در مدیریت سیاسی کلان وجود دارد؟ با توجه به انبوه و 
انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که زیست شهروندان 
را غیر قابل فهم کرده، طرح چنین پرسش‌هایی نه تنها 
ضروری، بلکه وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی تمامی 
نخبگان، صرف نظر از گرایش‌های منفعتی، است تا عمیقا 
و به جد پرسش‌های فوق را دغدغه اذهان محافظه کار و 
گرفتار در امیال و اهداف شخصی و جناحی کنند. به خاطر 
کدام هدف »ملی«، شهروندان ایران زمین باید گرفتار 
این همه درد و رنج بی پایان باشند؟  آیا اینگونه نیست 
که زیست طبیعی سراسر هراس، ناامنی، دشواری و... 
است؟  آیا خطاست اگر گفته شود، هدف یا فلسفه وجودی 
سازوکار حکمرانی، نجات انسان از زیست طبیعی است؟ 
اگر انسان‌ها قرار است در زیست مدنی و تحت حمایت یک 
ساختار حکمرانی، همان دشواری‌های زیست طبیعی 
مانند هراس، ناامنی، ناامیدی، گرسنگی و... را تجربه 
کنند، آیا اینگونه نخواهد بود که نه تنها ساختار‌های 
مدیریت کلان بلکه خود مدنیت نیز زیر سوال خواهد 
رفت؟ به بیانی کلی و کاربردی در جهان خرد بنیاد 
معاصر، سیاست  معطوف به افعال یا فعالیت اجتماعی 
است که ناشی از خرد و اراده جمعی به منظور تحقق 
اهداف جمعی )ملی( می‌باشد. معنی کاربردی اهداف 
جمعی، همان تحقق زیست همراه با امنیت، رفاه و آرامش 
برای شهروندان است. اگر سازمان حکمرانی را )برخلاف 
قرونی که خرد جمعی در آنها متولد نشده بود( سازوکار 
و تبلور خرد و اراده جمعی تلقی کنیم، آنگاه می‌توان 
ادعا کرد که »بنیادی‌ترین وظیفه حکومت‌ها صیانت 
از زندگی به معنی دور کردن ناامنی، هراس، نگرانی، 
ناامیدی، گرسنگی و... از زیست روزمره شهروندان تحت 
حمایت حکومت‌هاست«. در جامعه‌ای که فقر)کولبری، 
سوخت بری، فروش اعضای بدن، کودکان کار، متلاشی 
شدن خانواده‌های شریف و...(، ناامیدی، نگرانی، انواع 
ناهنجاری‌ها اجتماعی و... به شدیدترین شکل ممکن 
نمایان می‌شود، معنی و کارکرد مدنیت و حکمرانی 
چیست؟ آیا خطاست اگر گفته شود، یک ساختار سیاسی 
با هر هدف و آرمانی که نتواند از »زندگی صیانت کند«، 
قابل فهم و کاربردی نخواهد بود. ایران، خاورمیانه و 
جهان 1400 که عرصه تقابل استعمارگران متعدد شرقی 
و غربی است، هیچ شباهتی به ایران، خاورمیانه و جهان 
دو قطبی)شوروی و آمریکا( 1357 ندارد. حقیقتی که 
یقینا مورد پذیرش برخی اذهان غیرملی نخواهد بود، 
این است که در عرصه تقابل استعمارگران شرقی و غربی، 
حکومت‌های مبتنی براذهان، اندیشه‌ها، اهداف و تمایلات 
جناحی، همانند توپ فوتبال به بازی گرفته می‌شوند. 
صرف نظر از اینکه برخی اذهان غیرملی چه نظری داشته 
باشند، در عرصه تقابل استعمارگران غربی و شرقی، 
جکومت‌های مبتنی بر حفظ منافع جناحی؛ بقایی سخت، 
ناپایدار و پر چالش خواهند داشت. بنابراین وظیفه اخلاقی 
و مهین دوستانه روشنفکران، فعالان، صاحب‌منصبان، 
انقلابیون و... است تا پیرامون ساختارهای مدیریت 
سیاسی محتمل  که توانایی »مدیریت ملی« امور و 
انواع و انبوه چالش‌های داخلی و خارجی را داشته باشد؛ 
تبادل نظر، پژوهش، همکاری، همفکری و...کنند. فلسفه 
وجودی سازوکار حکمرانی به عنوان تبلور خرد و اراده 

جمعی، »صیانت و نه تخریب زندگی است«.

 اشتباه بي»بركت«؛
 اعتراف ديرهنگام

ادامه از صفحه دو / 
 بخش قابل‌تامل دیگری از اظهارات مشاور وزیر جایی 
است که وی مسئولیت عواقب این تصمیم را نپذیرفت و 
گفت مسئولیت متوجه عواملی است که پول ساخت واکسن 
به این تیم‌ها دادند! او می‌گوید: وظیفه کمیته ملی واکسن، 
تامین واکسن است که با واردات این‌کار را انجام دادیم و 
عودت و توبیخ عوامل تولید واکسن داخلی با ما نیست. 
گفته‌های وطن‌پور که بخش تاریکی از تصمیم‌گیری کشور 
در مورد مهم‌ترین مسأله این‌ روزهای ایران را نشان می‌دهد 
درحالی است که چندی پیش مدیر پروژه واکسن فخرا 
از توقف تولید این واکسن سخن گفت و این خود نشانه 
دیگری از ندانم‌کاری‌هاست. او گفته بود واکسن‌سازهای 
داخلی که الان در مرحله کارآزمایی بالینی هستند دچار 
چالش شده‌اند و روند مطالعه کارآزمایی بالینی کند شده 
است. احمد کریمی ‌مدیر پروژه واکسن فخرا در ارتباط با 
برخی گزارش‌ها مبنی بر کاهش استقبال از مطالعات بالینی 
واکسن‌های داخلی گفت: بالاخره با حجم واکسیناسیونی 
که در کشور انجام شده که البته خوب است و ما از آن 
ناراضی نیستیم، تعداد داوطلبان کم شده است. این یعنی 
تازه برخی واکسن‌سازهای داخلی بعد از همه این تاخیرها 
در ورود واکسن خارجی  معتقدند دیگر با ورود سینوفارم 
و واکسیناسیون با واکسن چینی نمی‌شود به تولید داخلی 
چندان امیدوار بود)!( مسأله‌ای که یک‌بار دیگر این خطر 
را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که مبادا برای دزهای 
سوم به بعد واکسن، باز همان سیاست شکست خورده و 
البته مذموم عدم ورود واکسن‌های خارجی برای حمایت 
از تولید داخلی در دزهای بوستر تکرار شود. نشان به آن 
نشان که محمدحسن قوسیان‌مقدم سخنگوی جمعیت 
هلال‌احمر چند روز پیش هم رسما از ورود آخرین محموله 
تعهدی واکسن کرونا توسط این نهاد به کشور خبر داد و 
گفت: »آخرین تعهد ما این بود که در اکتبر ۶۰ میلیون 
دز وارد کنیم و آخرین محموله تعهدی واکسن کرونا تهیه 
شده توسط هلال‌احمر برای واکسیناسیون هموطنان وارد 
کشور شد. سخنگوی هلال‌احمر تایید کرده که این سازمان 
سفارش جدیدی ثبت نکرده و سفارش جدید بر اساس 
اعلام نیاز و با تصویب ستاد ملی کرونا ثبت خواهد شد.« 
اینکه شاید اینها یعنی فعلا برای تقویت تولید داخلی باز‌هم 
خبری از واردات واکسن حتی از نوع چینی‌اش نباشد، اما 
چنین چیزی در شرایطی که وطن‌پور به اشتباه در اعتماد 
به برکت اذعان می‌کند ممکن است تکرار شود؟ و اساسا 
چه کسی باید پیگیر هزینه‌های نه فقط مادی بلکه جانی و 

معنوی در این راستا باشد.
 چه کسی پاسخگو است؟ 

این درحالی است که خیلی از مقامــات فعلــی و قبلی 
هم باید پاسخگوی بعضی اقداماتشان باشند. مثلا خود 
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت رئیسی که در لیست 
پزشکانی بود که با امضای بیانیه‌ای، خواستار منع واردات 
برخی واکسن‌ها از جمله فایزر و مدرنا در دولت قبل شدند 
و این‌بار هم در قامت وزیر بهداشت گفت که برنامه‌ای 
برای ورود این واکسن‌ها نیست یا خود معاون اول دولت 
رئیسی که درقبال اتفاقات واکسن برکت به‌عنوان رئیس 
ستاد اجرایی فرمان امام که مسئولیت تولید این واکسن 
را داشت باید پاسخگوی اتفاقات امروز در کنار آن هزینه‌ها 
باشد. البته که مسأله واکسن و کوتاهی‌ها ربطی به جناح 
دولت‌ها هم ندارد، همان‌طور که باید ماجرای درگیری‌ها 
و بحث‌های زالی، وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه در 
دولت روحانی مشخص شود. زالی به‌عنوان فرمانده ستاد 
مقابله با کرونای شهر تهران اظهاراتی را مطرح ساخت که 
در نهایت معلوم نشد آیا او کذب می‌گوید؟ و یا اگر راست 
است چه کسی باید در این ماجرا مقصر شناخته شود؟ و 
مگر می‌شود از کنار آنها به سادگی گذشت؟ او گفته بود: »... 
وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما 
به‌جای مشورت با آنها مدام از آنها می‌خواستیم در رسانه‌ها 
از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ‌ومیر را 
از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم.« وی اظهارداشت: 
» سفیران ما در کشورهای خارجی به دنبال تامین واکسن 
نبودند...؟« او گفت: »کمک‌های جهانی و پزشکان بدون 
مرز را از فرودگاه برگرداندیم درحالی که اطلاعات چندانی 
درباره ویروس نداشتیم و از مشاوره‌های بین‌المللی استفاده 
نکردیم.« اما جنجالی‌ترین بخش اظهارات او جایی بود که 
بیان داشت: »ما نباید غصه قیمت واکسن را بخوریم. حتی 
باید دوبرابر قیمت بخریم و مردم را واکسینه کنیم. اما اجازه 
خرید واکسن ندادند چون فکر می‌کردند گران است. چطور 
در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را سه برابر قیمت بخریم، 
ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم؟« اینکه در واقع 
ادعا شده بود مسئولان وقت به‌خاطر قیمت واکسن بعضا 
از واردات جلوگیری کردند )درصورت صحت( بسیار نکته 
غم‌انگیزی است. بعد از این گفته‌ها بود که ظریف هم در دفاع 
از سفیران و دیپلماسی‌اش  مسائل دیگر را مطرح ساخت که 
باز هم ابهامات و تأسفات را بیشتر کرد. ظریف اظهار کرد: 
»نگذارید از سکوت پشیمان شویم«که البته خود این گزاره 
اتهاماتی را متوجه ظریف هم می‌کرد. اینکه چرا باید درباره 
حقایقی اینچنینی سکوت کند و قطعا سرپوش گذاشتن بر 
گناهان دیگران خود از بدترین گناهان است. او البته برخی 
مسائل را نیز رمزگونه مطرح ساخت. اینکه گفت: »اولین بار 
چه کسی در دولت بحث کرونا را مطرح کرد؟ چه پاسخی به 
او داده شد؟ ... چه کسانی گفتند مردم ما موش آزمایشگاهی 
نیستند؟ کدام وزیر واکسن اسپوتنیک را در سفرش از 
روسیه گرفت؟.... کدام وزیر تولید مشترک واکسن کوبایی با 
پاستور را در سفرش به کوبا در پاییز سال گذشته کلید زد؟ 
چرا این‌قدر زمان تلف شد؟ کدام دستگاه پروفورمای ورود 
۲۰ میلیون واکسن از اروپا را رد کرد؟« ظریف هم از رد ورود 
20 میلیون واکسن از اروپا گفت بدون اینکه اشاره‌ای به این 
کند که چه بخشی و چرا این اتفاق رخ داده است. خلاصه 
اینکه هر چه می‌گذریم ابعاد بیشتری از اتفاقات تلخ در 
پشت‌پرده‌های واکسن مشخص می‌شود که به واسطه سیل 
واکسیناسیون چینی در ماه‌های اخیر و دو دُز تزریقی این 

واکسن، فعلا از یاد افکار عمومی رفته است.

کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر

 سیاست خارجی دولت رئیسی چه تفاوت‌هایی با سیاست 
خارجی دولت روحانی کرده است؟

دولت آقای رئیسی تازه کار خود را آغاز کرده است. باید حداقل 
یکسال بگذرد تا بتوان تفاوت‌های عملی را مشاهده کرد. منتهی در این 

مــدت کوتاه شاهد امتداد در مهمترین 
مسائــل سیاســت خــارجی بوده‌ایم. 
مورد اول برجام اســت. دولت آقای 
رئیسی اعلام کرده که بــه بــرجام 
متعهد است. وزیر خارجه روسیه اخیرا 
هم اعلام کرد که تهران هیچ تغییــری 
دربرجام را نمی‌پذیرد. در مورد کلیــت 
برجام، سیاست هردو دولت یکی است 
و آن هم اجرای درست، کامل و بدون 
تغییر متن فعلی برجام است. بعد از 
خــروج ترامپ از برجام و روی کار آمدن 
بایــدن، دولت آقای روحانی اعلام کرد 
درمورد احیای برجام، مذاکره مستقیم با 
آمریکا نخواهد داشت و با اروپا و روسیه 
و چین گفت‌وگوی مستقیم خواهد 

داشت. دولت ‌آقای رئیسی هم اعلام کرده که همین فرمت را در 
مورد گفت‌وگوهای برجامی ادامه خواهد داد. بنابراین بعد از خروج 

ترامپ، دو دولت آقایان روحانی و رئیسی مخالف مذاکره مستقیم 
برجامی با آمریکا بوده‌اند. مورد مهم دوم گفت‌وگوهای با عربستان 
است. به منظور بهبود روابط دوکشور، دولت آقای روحانی سه دور 
گفت‌وگو با عربستان در بغداد انجام داد که دولت آقای رئیسی هم 
دورچهارم را برگزار کرد. سیاست هر 
دو دولت، ترمیــم روابط با عربستان و 
کشورهــای عــربی همسایه بوده است. 
سومین موضوع مهم عضویت ایران در 
پیمان شانگهای بود که پروسه درخواست 
ایران برای عضویت، پانزده سال پیش و از 
زمان دولت آقای احمدی نژاد آغاز شده 
بود و در دوران دولت آقای روحانی نهایی 
شد که توسط آقای شمخانی در ماه‌های 
آخر دولت روحانی هم رسما اعلام شد. 
نشست سران سازمان شانگهای در دوره 
دولت رئیسی برگزار که مراحل پروتکلی 
و امضاء عضویت ایران نیز نهایی و قطعی 
شد. هر دو دولت درمورد عضویت ایران 
در سازمان شانگهای، نیز یک سیاست 
داشته‌اند. اما موضوع مهم جدید تشنجی است که اخیرا در روابط 
با آذربایجان ایجاد شده که مسبب آن دولت آذربایجان بود نه دولت 

رئیسی. منتهی دولت رئیسی سعی نموده که این تشنج را مهار و روابط 
حسنه ایران با همسایگان شمالی را احیاء کند. سیاست هر دو دولت 
آقایان روحانی و رئیسی، روابط حسنه با کشورهای قفقاز و آسیای 
مرکزی بوده است. شاید تنها تحول جدید در دوره دولت رئیسی، 
سلطه طالبان بر افغانستان است که دولت ایشان سیاست احتیاط و 
خویشتنداری همراه با همکاری را در برخورد با طالبان اتخاذ کرده که 

باید منتظر تحولات بعدی افغانستان و نتیجه این راهبرد بود. 
 آیا تیمی که رئیسی در وزارت خارجه به کار گرفته از 
توانایی مدیریت چالش‌های بین‌المللی ایران برخوردار هستند 

و متناسب با شرایط فعلی انتخاب شده‌اند؟
سیاست‌های هسته‌ای کشور در شورای‌عالی امنیت ملی و نهایتا 
توسط مقام معظم رهبری اتخاذ می‌شود. مذاکره کنندگان هسته‌ای 
هم خارج از این رویه انتخاب نمی‌شوند. از زمان آغاز بحران هسته‌ای 
در سال 1382، شاهد تیم‌های مختلف مذاکره کننده هسته‌ای در 
دولت های مختلف بوده‌ایم. طبیعی است که در دولت رئیسی هم شاهد 
وزیرخارجه و تیم هسته‌ای جدید باشیم. از نظرم، موضوع بحران هسته 
ای یک موضوع ملی است که همه جناح‌های سیاسی با هر سلیقه‌ای 
باید به مذاکره کنندگان هسته‌ای کمک کنند تا این بحران به بهترین 
وجه ممکن مدیریت شود. تضعیف مذاکره کنندگان هسته‌ای، یک 
خودزنی ملی است. من از زمانی که خود یکی از مذاکره کنندگان 
هسته‌ای بوده‌ام، همیشه مخالف تضعیف تیم مذاکره کننده هسته‌ای 

بوده و اکنون هم مخالف تضعیف تیم جدید هسته‌ای به مدیریت آقایان 
امیرعبداللهیان و باقری هستم و همیشه هم اصرار داشته‌ام که به‌رغم 
دیدگاه‌های متفاوت، باید حامی مذاکره کنندگان باشیم و اگر هم نقطه 
ضعفی دارند، با حمایت و کمک به آنها سعی کنیم نقاط قوت را تقویت 

و ضعف‌ها را کاهش دهیم.
 اخیرا در توئیتی نوشتید »وقتی سایه آدم‌های کوچک در 
حال بلند شدن است، آفتاب آن سرزمین دارد غروب می‌کند«. 
برخی در محافل سیاسی داخلی، این مطلب شما را مرتبط با 

مذاکرات برجامی و دولت آقای‌رئیسی دانستند.
من درتوئیت خود توضیح دادم که این جمله منسوب به سقراط 
است و ربطی به هیچ فرد و دولت و جریان سیاسی و هیچ کشور 
خاصی هم ندارد. بسیاری از اوقات من جملات قصار پیامبر)ص(، ائمه 
معصومین‌)ع( و بزرگان تاریخ را توئیت می‌کنم. منتهی متاسفانه اوضاع 
داخلی کشور ما به حدی سیاسی و جناحی شده که چنین برداشت‌های 
ناصحیحی متداول شده است. البته درخارج هم برخی همین اشتباه 
را کردند و فکرکردند منظور من ترامپ و افول آمریکاست و برخی هم 
گمان کردند منظور من طالبان و افول بیشتر افغانستان است درحالی 
که منظورم هیچ کشور یا فردی نبود و نیست. شاهد مثال هم اینکه 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های صهیونیستی و غربی 
جنجال عظیمی علیه آقای رئیسی راه انداخته بودند. همان زمان و 
حتی قبل از انتخابات، مقاله‌ای در یکی از رسانه‌های بین المللی در رد 

جوسازی‌های بین المللی علیه آقای‌رئیسی منتشرکردم. حتی در دوره 
ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم درهر نشست بین المللی که به 
ایشان توهین می‌کردند، من با توهین کننده برخورد می‌کردم و تحمل 
نمی‌کردم که یک خارجی به رئیس‌جمهور ایران توهین کند؛ هرچند 
آن رئیس جمهور من را قبول نداشته باشد. از نظر من موفقیت هر 
رئیس جمهور و دولت ما، موفقیت ایران و مردم ایران است و شکست 

آن هم شکست ملی است و نه شکست جناحی. 
 مهم‌ترین چالش‌هــای پیش روی دولت رئیسی را چه 

می‌دانید؟
بحران هسته‌ای و بحران‌های منطقه‌ای، مهمترین چالش‌های 
دولت آقای روحانی بودند و همچنان مهمترین چالش پیش‌روی دولت 
آقای رئیسی هستند. یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه سرنوشت 
برجام، درسرنوشت روابط منطقه‌ای ما تاثیر گذار خواهد بود. دولت 
رئیسی اعلام کرده که بهبود روابط منطقه‌ای در اولویت خواهد بود. 
این سیاست درستی است. شاید درمنطقه هم مهمترین موضوع، رفع 
خصومت‌ها و تشنجات در روابط با عربستان باشد. چهاردور مذاکره 
در دولت‌های روحانی و رئیسی با عربستان انجام شده است. مقامات 
ایران اعلام کرده‌اند که پیشرفت‌های قابل توجهی درمذاکرات حاصل 
شده درحالی که وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که مذاکرات نتیجه 
چشمگیری نداشته است. علت این تفاوت مواضع این است که ایران 
مایل است روابط با عربستان منهای نتیجه برجام و آمریکا بهبود یابد 

درحالی که عربستان منتظر نتیجه برجام و وضعیت روابط دولت بایدن 
با ایران است. در مذاکرات با سعودی‌ها، از نظر تهران برقراری روابط 
دیپلماتیک و بهبود روابط دوجانبه اولویت دارد و از نظر عربستان، مسائل 
فراتر از دوجانبه مثل مسأله برجام و یمن. در دوره اوباما، سیاست آمریکا 
تعامل با ایران و اجرای برجام بود و عربستان هم باوجود دلخوری شدید 
از سیاست تعامل دولت اوباما با ایران، اما در روابط با تهران با احتیاط 
برخورد می‌کرد. ترامپ سیاست نابودی برجام و خصومت حداکثری با 
ایران را دنبال کرد و عربستان هم خصومت با ایران را درحدی به اوج 
رساند که با نتانیاهو و ترامپ، مثلث تقابل با ایران را تشکیل داد و اعلام 
کرد که جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند و برای حمله آمریکا به 
ایران، لحظه شماری می‌کرد. با آمدن بایدن و اعلام سیاست بازگشت 
مجدد آمریکا به برجام، عربستان هم سعی نموده سطح تنش را کاهش و 
لذا گفت‌وگوی با تهران را پذیرفت. از طرف دیگر، سرنوشت روابط ریاض 
با تهران، مهمترین عامل در تعیین سرنوشت روابط سایر کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس با ایران بوده و خواهد بود ضمن اینکه 
در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای در سوریه، یمن و عراق و لبنان 
هم تاثیرگذار خواهد بود. لذا از نظر من، این سیکل، اولین و فوری‌ترین 
چالش‌پیش‌روی سیاست خارجی دولت آقای رئیسی خواهد بود. اگر 
دولت رئیسی بدون برجام و در وضعیت فعلی خصومت روابط ایران 
و آمریکا و ادامه تحریم‌های یکجانبه آمریکا، بتواند با گفت‌وگوهای 
مستقیم با عربستان و سایرکشورهای عربی خلیج فارس و با اتکاء به 
سیاست نگاه به شرق؛ روابط با منطقه را بهبود و بحران اقتصادی کشور را 
حل کند؛ اولین موفقیت تاریخی و یک بن بست شکنی بزرگ و تاریخی 

درروابط خارجی ایران را رقم خواهد زد. 
 چین و روسیه چه نقشی در چشم انداز آینده سیاست 
خارجی ایران خواهند داشت؟ آیا دولت رئیسی با نگاه به شرق 
می‌تواند بدون در نظر گرفتن ارتباط با غرب به اهداف خود که 

عمدتا نیز اقتصادی است دست پیدا کند؟
روابط ایران با چین و روسیه بسیار مهم است و ضروری است که در 
بالاترین سطح ممکن گسترش یابد. منتهی برای پکن و مسکو، روابط با 
آمریکا مهمتر از روابط با ایران است و منافع ملی آنها ایجاب می‌کند که 
روابط با واشینگتن را فدای روابط با تهران نکنند. دولت روسیه کتمان 

نکرده که روابطش با ایران استراتژیک و 
راهبردی نیست اما روابطش با اسرائیل 
استراتژیک و مدافع امنیت اسرائیل است. 
معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که 
مسکو خود را به تضمین امنیت اسرائیل 
متعهد می‌داند. در حقیقت این مهمترین 
چالش بعدی سیاست خارجی دولت 
رئیسی است. اگر دولت ایشان بتواند در 
وضعیت ادامه خصومت در روابط ایران 
با آمریکا و غرب، یک روابط استراتژیک و 
جامع به معنی واقعی و عملی بین ایران 
و بلوک شرق به رهبری چین و روسیه 
برقرار کند، این دومین پیروزی وبن بست 
شکنی جدید در روابط خارجی ایران 

خواهد بود. 
 چرا دولت رئیسی تلاش می‌کند 
با مذاکــره و رایزنی با کشورهای 
اروپایی بــه‌استقبال مــذاکـرات 
هسته‌ای برود؟ آیا بهتــر نیـست 
مذاکرات به سمتی حرکت کنــد 
که ایران و آمریکا بدون واسطه با هم 

گفت وگو کنند؟
دولت رئیسی هم مثل دولت روحانی باید تابع تصمیمات حاکمیتی 
باشد. عدم مذاکره مستقیم با آمریکا یک تصمیم حاکمیتی است. در 
غیاب مذاکره مستقیم با آمریکا، دولت رئیسی و هر دولت دیگری باید 
با اروپا و چین و روسیه مذاکره کند. هرچند ایران اعلام کرده که به اروپا 
اعتماد ندارد، اما مذاکره مستقیم با اروپا منع نشده است. به هرحال 

این موضوع هم یک چالش مهم برای دولت آقای رئیسی است چون 
تحریم‌های یک جانبه هسته‌ای و غیر هسته‌ای آمریکا، مانع اصلی اجرای 
برجام است و تصمیم آن هم دست آمریکاست و نه اروپا. مذاکرات ایران 
با اروپا و روسیه و چین و درغیاب آمریکا از سال 1382 تا 1391 به 
نتیجه نرسید تا اینکه نظام جمهوری اسلامی در سال 1391 و در اواخر 
دولت آقای احمدی‌نژاد، تصمیم گرفت وارد مذاکره مستقیم با آمریکا 

شود. مذاکرات مستقیم با آمریکا در اواخر 
دولت احمدی‌نژاد و در دولت روحانی، 
باعث شد که روی برجام توافق شود. 
ایران به تعهدش عمل کرد و دولت ترامپ 
برجام را پاره کرد. اکنون اگر دولت آقای 
رئیسی بتواند درغیاب مذاکره مستقیم با 
آمریکا و از طریق مذاکرات با پنج کشور 
دیگر، برجام را به‌طور کامل احیاء کند و 
آمریکا را متعهد به اجرای کامل ودرست 
برجام کند، در واقع این سومین پیروزی و 
بن‌بست شکنی بزرگ دولت آقای رئیسی 

در روابط خارجی خواهد بود.
 چرا به‌رغــم اینکه رئیسی از 
مــدت‌ها قبــل مــی‌دانســت 
رئـیس جمهور ایــران اســت و با 
چــالش پرونده هسته‌ای مــواجه 
است تا به این اندازه در این زمینــه 
با تأخیر در تصمیم گیری مواجــه 
هستیم؟ آیــا ایــران می‌تواند با 
تأخیــر و تعلل در آغـاز مذاکرات 

از طــرف مقــابل امتیاز بگیرد؟
بایدن 20 ژانویه امسال کارش را آغاز کرد و بعد از حدود چهارماه وارد 
مذاکرات هسته‌ای شد. رئیسی هم مدتی نیاز داشته تا دولتش را مستقر 
کند، تیم جدید هسته‌ای تعیین کند و سیاست مذاکره هسته‌ای خود را 
هماهنگ کند. تاخیر مهمی درکار نمی‌بینم. منتهی باتوجه به گذشت 
چندماه، تیم مذاکره کننده جدید درحالی به مذاکره می رود که ایران 
غنی سازی خود را به سطح 60درصد 
رسانده و آمریکا هم دریایی از تحریم 
علیه ایران وضع کرده است. طبیعی است 
که هردو طرف سعی کنند ابزار چانه زنی 

مناسب داشته باشند. 
 براساس اظهارات باقری کنی 
ایران قصد دارد از جایی که مذاکرات 
به بن بست رسیده مذاکرات را آغاز 
کند. آیا این رویکرد می‌تواند ایران 
را به اهداف خود برساند؟ مهمترین 
چالش‌های امروز مذاکرات هسته‌ای 

چیست؟
به نظر من مذاکره کنندگان هسته‌ای 
دولت آقای رئیسی با هشت چالش مهم 
زیر مواجه‌اند که تیم هسته‌ای آقای 
روحانی هم با همین هشت چالش مواجه 
بود. چالش اول اینکه تیم های مذاکره 
کننده ما، درمورد رفع تحریم‌های ثانویه 
مرتبط با برنامه هسته‌ای مذاکره می‌کنند 
و نه تحریم‌های اولیه و تحریم‌های مرتبط 
با سایر موضوعات. تازمانی که تحریم‌های 
اولیه و تحریم های آمریکا مرتبط به سایر 
موضوعات مثل تروریسم و حقوق بشر و موشک و منطقه ادامه داشته 
باشد، عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان با مانع موجه خواهد 
بود چون شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی بزرگ نگران تحریم‌های 
چند لایه و پیچیده و مجازات‌های آمریکا خواهند بود. ایران نخواهد 
توانست از منافع اقتصادی برجام به‌طور کامل و صددرصدی بهره مند 

شود. چالش دوم اینکه در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های 
مجلس در موضوع هسته‌ای، نیزرفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، 
نظامی، حقوق بشری و امثال آن مطرح است.  لغو همه تحریم‌های 
هسته‌ای و فراهسته‌ای به مذاکرات هسته‌ای و فراهسته‌ای نیاز دارد 
درحالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای ما، صرفا مجاز به مذاکره 
درمورد موضوع هسته‌ای هستند. چالش سوم خواست ایران درمورد 
»لغو«تحریم‌ها به جای »تعلیق« آنهاست. 
درحالی‌که لغو تحریم‌های اصلی آمریکا 
در اختیار کنگره است و اکثریت کنگره 
آمریکا در دوره اوباما و ترامپ با اصل 
برجام مخالف  بودند و امروز هم برجام 
نخواهد  کافی  رای  آمریکا  درکنگره 
داشت. ضمن اینکه قانون کاتسا کنگره 
آمریکا مصوب اوت 2017 نیز مانع رفع 
تحریم‌های غیرهسته‌ای است. چالش 
چهارم اینکه روسیه و چین و اروپا خواهان 
حفظ توافقات و پیشرفت‌های حاصله 
درشش دور مذاکرات هسته ای دوره 
قبل با آقای عراقچی هستند و برآن تاکید 
دارند. چالش پنجم این است که ایران از 
آمریکا تضمین می‌خواهد که به برجام 
پای بند خواهد ماند. مذاکره کنندگان 
آمریکایی اختیار تصمیم گیری درمورد 
اختیارات رئیس جمهور بعدی را ندارند. 
ممکن است دولت بایدن هم قول دهد که 
در دوره دولت خودش، به برجام پایبند 
خواهد بود، اما ایران نباید روی این قول 
حساب کند چون کنگره آمریکا ممکن همان تحریم‌ها را تحت عنوان 
حقوق بشر و تروریسم اعمال کند. البته مذاکره کنندگان ایران هم 
نمی‌توانند تضمین کنند که ایران برای همیشه به برجام پای بند 
خواهد بود چون هر مجلس و دولت بعدی ممکن است سیاست 
متفاوتی داشته باشد. چالش ششم رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران 
است. طبق برجام و قطعنامه 2231، تحریم‌های تسلیحاتی ایران 
دراکتبر سال گذشته برداشته شد اما دولت ترامپ زیر بار نرفت. حالا 
باید دید که تیم مذاکره کننده جدید ما موفق خواهد شد که دولت 
بایدن را قانع کند تا دستورات اجرائی روسای جمهور قبلی درمورد 
رفع تحریم های تسلیحاتی ایران را لغو یا تعلیق کند. چالش هفتم هم 
مسائل منطقه است. واقعیت این است که تشدید تخاصمات ایران و 
آمریکا، ایران و عربستان؛ ایران و اسرائیل در مورد بحران‌های منطقه‌ای، 
یکی از عوامل مهمی است که اجرای درست برجام را تحت تاثیر قرار 
داده و خواهد داد. لذا در مقاله مشترکی که من و پرفسور ولی نصر در 
فارین پالیسی آمریکا منتشر کردیم، پیشنهاد دادیم که برجام درقالب 
قطعنامه 2231 بین ایران و قدرت‌های جهانی و گفت‌وگوهای منطقه 
بین ایران و کشورهای منطقه درقالب قطعنامه 895 سازمان ملل و 
طرح صلح هرمز ایران انجام شود که تشنجات درقالب دو گفت‌وگوی 
موازی، کاهش یابد. هشتمین چالش مربوط به راستی آزمایی رفع 
تحریم‌هاست. ایران تاکید دارد که آمریکا باید اول تحریم‌ها را بردارد، 
ایران راستی آزمایی کند تا بعد به برجام برگردد. آمریکا هم عکس این 
روند را می‌خواهد. روسیه و چین و اروپا هم اقدام همزمان میخواهند. 
این معضل هم یک چالشی است که به سادگی قابل حل نخواهد بود. 
برای رفع این معضل، در مقاله اخیر در میدل ایست آی پیشنهاد کردم 
که دولت رئیسی، لیستی از پروژه‌های مهم و اساسی مورد نظر ایران 
را روی میزمذاکرات هسته‌ای بگذارد و از دولت بایدن آمریکا بخواهد 
که مجوز اوفک و وزارت خزانه‌داری آمریکا را صادرکند. تصور کنید که 
دولت آقای رئیسی 200 میلیارد دلار پروژه‌های زیر بنایی در زمینه‌های 
مختلف را روی میز مذاکرات هسته‌ای بگذارد. اگر دولت بایدن مجوز 
اوفک داد که سایر کشورها در طول چند سال آینده در زمینه پروژه‌های 
کلان با ایران همکاری خواهند کرد. اگر هم آمریکا هم مجوز اوفک نداد، 

که این عملی‌ترین راه راستی آزمایی فوری است.
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آرمان ملی- احسان انصاری: دکتر سید حسین موسویان مذاکره کننده سابق ایران در پرونده هسته‌ای در گفت وگو با »آرمان ملی« به هشت چالش کلیدی در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده است. پژوهشگر دانشگاه پرینستون با تحلیل مهمترین چالش‌های پیش روی دولت رئیسی چشم انداز آینده 
ایران را در این گفت وگو ترسیم کرده است. دیدگاه‌هایی که می‌تواند در شرایط کنونی که دولت رئیسی در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای است سازنده و راهگشا باشد. در ادامه ماحصل گفت وگوی»آرمان ملی« با دکتر موسویان را می‌خوانید.

روابط ایران با چین و 
روسیه بسیارمهم است 
و ضروری است که در 
بالاترین سطح ممکن 
گسترش یابد. منتهی برای 
پکن و مسکو، روابط با 
آمریکا مهمتر از روابط با 
ایران است و منافع ملی آنها 
ایجاب می‌کند که روابط با 
واشنگتن را فدای روابط با 
تهران نکنند. دولت روسیه 
کتمان نکرده که روابطش 
با ایران استراتژیک و 
راهبردی نیست اما 
روابطش با اسرائیل 
استراتژیک و مدافع امنیت 
اسرائیل است

دولت رئیسی هم مثل 
دولت روحانی باید تابع 
تصمیمات حاکمیتی باشد. 
عدم مذاکره مستقیم 
با آمریکا یک تصمیم 
حاکمیتی است. در غیاب 
مذاکره مستقیم با آمریکا، 
دولت رئیسی و هر دولت 
دیگری باید با اروپا و چین 
و روسیه مذاکره کند

تیم‌های مذاکره کننده ما 
درمورد رفع تحریم‌های 
ثانویه مرتبط با برنامه 
هسته‌ای مذاکره می‌کنند 
و نه تحریم‌های اولیه 
و تحریم‌های مرتبط با 
سایر موضوعات. تا زمانی 
که تحریم‌های اولیه و 
تحریم‌های آمریکا مرتبط 
به سایر موضوعات مثل 
تروریسم و حقوق بشر و 
موشک و منطقه ادامه داشته 
باشد، عادی سازی روابط 
اقتصادی ایران با جهان با 
مانع مواجه خواهد بود

  دکتر سید حسین موسویان در گفت وگو با»آرمان ملی«  : 

 موفقيت و شكست هر رئيس‌جمهور 
 در سياست خارجی 
»جنبه ملی«دارد 

کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور 
به گفته قاسم تقی‌زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو 

در ۳۰ سال گذشته۲۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر شور 
کاسته شده است و اگر مصرف آب به روال فعلی ادامه یابد 

منابع آب کشور به نصف کاهش خواهد یافت. 
جزئیات را در طرح ببینید.

رنا
: ای
بع
من

 با سفر آقــای باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به بروکسل و 
سپس به مسکو اولین گــام توسط دولت سیزدهم برای احیای مذاکرات 
برجام برداشته شد، در این مرحله تضمین توافق پایداری برجام مهم ترین 
مسأله برای طرف ایرانی است، آیــا این امکانی برای تضمین پایداری 

برجام قابل تصور است و ارزیابی شما از آغاز دوباره مذاکرات چیست؟
آقای باقری صحبت‌هایش خیلی شفاف نیست، درست است که گفته‌اند که 
ما تمایل داریم می‌خواهیم به برجام بازگردیم ولی این سخنانی کلی است که در 
گذشته هم تکرار شده است. تاریخ معینی وقتی تعیین بشود؛ مسأله ادامه مذاکرات 
هم قابل اتکا خواهد بود که بگوییم بله، اینها قرار است که به برجام باز گردند. 
باید نتایجی که از ملاقات با اروپایی‌ها به دست آورده است اعلام بکند که با چه 

برنامه‌ای و با چه زمان بندیی به برجام بر می‌گردد تا بشود قاطع تر صحبت کرد. اما 
با همین فرضی که شما در سئوال خودتان مطرح کردید به اینکه توافقات طرفینی 
حاصل شده که هم آمریکایی‌ها به وین بازگردند و هم اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی 
به پای میز مذاکره بازگردند. با چه دستور کاری؟ آیا می‌خواهند از نقطه اول شروع 
کنند یا قرار است بر اساس شش دور مذاکراتی که قبلا صورت گرفته است، ادامه 
آن را داشته باشند؟ در این مورد هم مشخص نیست برنامه چیست؟ باز هم همه این 
موارد را فرض می‌کنیم که توافق کرده‌اند که بروند مذاکره بکنند و دستور کار را در 
مذاکرات مشخص کنند، این دستور کار احتمالا چه می‌تواند باشد؟ آیا همانطور 
که تا حالا پیش شرط ایران این بوده است که آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بردارند و 
ضمانت‌های لازم را بدهند؟ که این را رد کرده‌اند. آیا قرار است ضمانت این را بدهند 

که هم دولت فعلی و هم دولت آینده آمریکا از برجام آن گونه که آقای ترامپ انجام 
داد خارج نخواهد شد، این را هم ظاهرا آمریکایی‌ها نپذیرفته‌اند. با چه تضمین و 
پیش شرطی یا بدون پیش شرط این مذاکرات انجام بگیرد؟ اگر بگوییم ایران بنا 
نیست که مذاکرات بازگردد، معلوم است که غربی‌ها در تلاش جدی هستند که 
طرح Bرا به اجرا درآورند. شواهدی هم دال بر این موضوع وجود دارد از جمله بیانیه 
مشترک ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که 
روزهای گذشته صادر شده است و هشدار به ایران داده شده است و به این نشان 
می‌دهد که به هم نزدیک شده‌اند و این می‌تواند برای ایران خطر باشد که اگر به 
توافق دست نیابند، مکانیسم ماشه را فعال کنند. ابهامات زیادی وجود دارد که یا 
باید آقایان در موردش صحبت بکنند و بیانیه بدهند و یا اینکه قدری صبر کنیم تا 

شفافیت بیشتری را از طرفین دریافت کنیم.
 در مورد برجام طرفین هنوز به نتیجه روشنی نرسیده‌اند آیا مساله 

برجام بر روابط ایران و همسایگانش تاثیر دارد؟
نکته کلیدی این است که اگر در مورد برجام برعکس ماجرا تصور شود یعنی 
بگوییم که اگر برجام نشود و ایالات متحده آمریکا و اروپاییان مکانیزم ماشه را علیه 
ایران فعال کنند بی‌تردید همه کشورهای دنیا موظف هستند ذیل فصل هفتم ماده 
چهل و یک منشور ملل در تحریم علیه ایران مشارکت کنند و حتی بعید نیست با 
نهایت شدتی که به کار می‌برند شرایط را برای اقدامات نظامی علیه ایران فراهم 
کنند. شاید ایران بتواند به تنهایی لطماتی بر این کشورها وارد کند اما در صورتی که 
ائتلافی بین این کشورها به‌وجود بیاید شرایط تغییر خواهد کرد و حتی کشورهایی 
که ایران از آنها انتظار دارد که به او کمک کنند و در شرایط موجود به تحریم‌های 
ظالمانه آمریکا بی‌توجه بودند و با ایران همکاری داشتند نیز در صورت بازگشت 
تحریم‌های سازمان ملل دیگر با ایران همکاری نخواهند کرد و شرایط برای ایران 
عوض می‌شود. اگر ایران بتواند به نوعی در روابط خود با شرق و غرب عالم تعادلی 
داشته باشد و موازنه‌ای مثبت در روابط خود ایجاد کند شرایط برای کشورمان بهتر 
خواهد شد. ایران دید که موازنه منفی جواب نداد و ما را به یک سمت و سو برد. ولی 
اگر با موازنه مثبت بتوانیم هم با روسیه و چین و به اصطلاح بلوک شرق و هم با غرب 
روابطی متعادل برقرار کنیم می‌توانیم اقتصاد را تقویت کنیم و جذب سرمایه داشته 
باشیم و سرمایه اجتماعی را در داخل افزایش بدهیم، در این شرایط تمام تحرکات 
بلااثر می‌شود اما اگر در داخل تضعیف بشویم هم اقتصادمان تضعیف می‌شود و هم 
مردم در جهت حمایت از حاکمیت دچار مساله می‌شوند. تعادل و استفاده از همه 
ظرفیت‌های کشور و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به مردم و اجرای قانون 

می‌تواند تقویت کننده مجموعه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور باشد.
 مواضع روسیه در مورد برجام تغییر پیدا کرده است؛ این تغییر مواضع 
در کنار انتشار خبری مبنی بر ممانعت روس‌ها از برداشت ایران از منابع 

گازی دریای خزر که امروز منتشر شده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من هم مانند شما خبر کذب ممانعت روسیه از برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی 
در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را دیدم )ما تا الان از این خبر اطلاع 
نداشتیم و پنهان باقی مانده بود ولی باید از منابع دیگری هم صحت و سقم این خبر 
را دنبال کرد. در وضعیت فعلی با تردید می‌شود با این خبر برخورد کرد(. مواضع 
روسیه مدت‌ها است که نسبت به ایران تغییر پیدا کرده است. در سوریه اظهاراتی 
که روس‌ها داشتند این بود که ایران از آنجا خارج بشود و حتی  آقای پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، گفت که ما آتش نشان ایران نیستیم یعنی ایران را متهم به اینکه 
آتش بیار معرکه در این منطقه  و ما بنا نیست که جور ایران را بکشیم و مسائل ایران را 
حل و فصل بکنیم. آنچه که ما به آن تکیه می کردیم این بود که روس‌ها و چینی‌ها به 
ما کمک می‌کنند اما در این شرایطی که الان غربی‌ها دست به یکی کرده‌اند و شرایط، 
شرایط زمان آقای ترامپ نیست که بگوییم اروپایی‌ها از آمریکا حمایت نمی‌کنند و 
قطعنامه‌های به نتیجه نرسیده را می‌شود به آنها تکیه کرد، هیچ کدام نیست و شرایط 
به ضرر ایران است و همسایگانی هم که تحرکاتی را نشان دادند و نزدیکی اسرائیل به 
مرزهای ایران در راستای این تعللی است که ایران انجام داد و شفافیتی که در مواضع 
خودش نشان نداد و این تصور را ایجاد کرد که ایران وقت کشی می‌کند تا مثلا میزان 

غنی سازی را انجام بدهد و از موقعیت‌ها به نفع خودش بهره برداری بکند. در نتیجه 
رفتند به سمت اینکه تقابل بکنند و تقابل خطرناک است.

 پرونده دریافت غرامت ایران از انگلیس در پرونده تانک‌های چیفتن، 
این پرونده لاینحل در روابط دو کشور به برجام ارتباط دارد یا یک موضوع 

دیگری است؟
ظاهرا قضیه جداگانه‌ای است و بیشتر بحث FTAF است. شما وقتی به سیستم 
بانکی متصل نیستید در جاهای مختلف بر نقل و انتقالات مالی تاثیر می‌گذارد، ضمن 
اینکه در این مطلب خاص می‌تواند موضوع برجام هم بهانه‌ای باشد که اگر برجام حل 
 FTAF بشود، پول را هم بدهند و اگر برجام حل نشود به بهانه‌های مختلفی از جمله
پول را پرداخت نکنند و بگویند که امکان جا به جایی وجود ندارد.چونکه نمی‌شود در 
گونی کرد و کول کرد باید از طریق سیستم بانکی باشد که سیستم بانکی همراهی 
و همگامی لازم را با ایران به خاطر عدم تعیین تکلیف FTAF انجام نمی‌دهد. نه تنها 
پول پرونده تانک‌ها بلکه از طلب‌هایی که از سایر کشورها داریم. کره جنوبی گفته 
است که به جای طلب لوازم خانگی وارد کنید اگر این وسایل وارد شود تولیدات 
داخلی لطمه خواهد دید، ژاپن بخش کمی را به سوئیس داد تا به ایران دارو بدهد، 
چینی‌ها هم در مقابل پرداخت بدهی‌ها گفته‌اند که تهاتر کنید، تهاتر اگر در زمینه 
اقلام مورد نیاز و ضروری باشد خیلی خوب است اما بعضا مشاهده می‌کنیم که آنچه 
که نیاز ایران است وارد نمی‌شود، هندی‌ها هم گفته‌اند چای به جای بدهی خود 

بردارید. این وضعیت به نفع ایران است.
 آمریکا در دهــه‌های اخیــر حضور نظامی قدرتمندی در برخی از 
کشورهای خاورمیانه داشت آیا خــاورمیانه با خروج نظامی آمریکا از 
منطقه دچار خلأ قدرت خواهد شد؟ آیـا این احتمال می‌رود که کشورهای 

منطقه برای پر کردن این خلأ به سمت نظامی‌گری بروند؟
به هر حال خلأیی ایجاد می‌شود و تا به نظام مستقری برسند زمان می‌گیرد. 
جمهوری اسلامی در مورد عربستان اینطور مطرح می‌کند که باید با همکاری 
جمعی به نتیجه برسند. این همکاری جمعی از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در مورد عربستان مطرح شده بود در زمان آقای خاتمی هم مطرح شد و در زمان 
آقای روحانی نیز در سازمان ملل به عنوان طرح هرمز مطرح شد ولی کسی استقبال 
نکرد. در دولت آقای رئیسی با میانجیگری عراق که نگران درگیری دو قدرت ایران 
و عربستان در داخل سرزمین خود است صحبت‌هایی صورت گرفته است. اما از این 
گفت‌وگو ها چیزی منتشر نشده است. عربستان در دولت بایدن دچار نگرانی شده 
بود چون در حوزه مسائل حقوق بشری و به ویژه در ماجرای قتل جمال خاشقچی و 
برخورد بن سلمان با سایر اعضای خاندان سلطنتی عربستان و کشتار مردم یمن که 
به لحاظ حقوق بشری زن‌ها و بچه‌ها را به قتل رساندند، نگرانی‌هایی وجود داشت. 
از این رو عربستان به سمت گفت‌وگو با ایران آمد تا تعادلی در روابط ایجاد شود و 
از طرفی با روسیه روابطی برقرار کند و از طرفی تنش‌های منطقه‌ای اش را کم کند 
اما اگر عربستان حس کند که مجددا آمریکا به سعودی‌ها نزدیک شده به موضع 
سابق بر می‌گردد. به همین دلیل عربستان مواضع خود را تعدیل کرده بود و آماده 
گفت‌وگو با ایران بود. عربستان هژمون و تهاجم خاص خود را دارد، ترکیه نیز هژمون 
و تهاجم خاص خود را دارد و هر کدام از این کشورها تلاش می‌کنند قدرت خود را 

در منطقه به ظهور برسانند.

آرمان ملی- مهدی فقیه: با روی کار آمدن دولت سیزدهم از جمله مهم ترین موضوعات مورد انتظار از 
دولت ابراهیم رئیسی ریل گذاری مسیر مذاکرات متوقف مانده برجام بود. سکانداران جدید سیاست 
خارجی پس از مدت‌ها تعلل، سردرگمی و عدم موضع گیری شفاف اولین گام را در هفته گذشته با سفر 
علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، به بروکسل و دیدار و گفت وگو با انریکه مورا، معاون دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام،  درباره مذاکرات 
هسته‌ای و احیای آن برداشته شد. تنها دستاورد این سفر اعلام این نکته بود که مذاکرات تا پایان ماه 
نوامبر از سر گرفته می‌شود. در سوی دیگر میز جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در حاشیه 
نشست جی20- با رهبران سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان پیرامون برجام دیدار و گفت و گو کرد که 
ماحاصل این دیدار بیانیه‌ای مشترک بود که سه کشور اروپایی و آمریکا در آن بیانیه پیشرفت‌‌های مداوم 
برنامه هسته‌‌ای ایران و موانعی که ایران در راه فعالیت‌‌های آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی قرار می‌‌دهد، 
مانعی برای بازگشت به  برجام دانسته و  همچنین مدعی شدند پیشرفت‌های اخیر ایران در افزایش سریع 
میزان اورانیوم غنی شده و میله‌‌های سوخت فلزی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد اما برای ساخت سلاح 
هسته‌‌ای لازم است. این در حالی است که رابرت مالی، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران 
گفته است »پنجره دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد، حتی بدون برجام« با این حال نوع رویکرد ایران به 
مساله برجام مذاکره برای حصول نتیجه است. لذا مجموعا رویکرد آمریکا، تروئیکای اروپا، چین و روسیه  
و مهم تر از همه ایران باعث شده تا به اذعان کارشناسان  معمای برجام پیچیده‌تر از گذشته شود. در این 
راستا برای بررسی تحولات حول محور برجاتم، موضع‌گیری غربی‌ها در اجلاس جی 20 و نوع نگاه ایران 
به برجام »آرمان ملی« با سید جلال ساداتیان، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل به گفت و گو 

پرداخته است که می‌خوانید.

سید جلال ساداتیان در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

خطر اجرای طرح B در مورد برجام وجود دارد
    با روابط متعادل میان شرق و غرب  می‌توانیم اقتصاد را تقویت کنیم                       نپیوستن به FATF به نفع ایران نیست  

    موضع روسیه مدت‌هاست نسبت به ایران تغییر کرده است 

  بدانيم براي چين و روسيه»رابطه با آمركيا« مهم تر از »ايران« است 
  هشت چالش کلیدی مذاکرات و سه چالش مهم سیاست خارجی دولت  

  سیاست خارجی دولت رئیسی امتداد سیاست خارجی دولت روحانی است 
  باید حامی مذاکره کننده‌گان هسته‌ای جدید باشیم 

  تضعیف مذاکره کننده‌گان هسته‌ای خودزنی ملی است 
  عدم مذاکره مستقیم با آمریکا یک تصمیم حاکمیتی است 

  نزدیکی یا دوری عربستان به ایران به برجام ارتباط دارد 
  رابطه به چین و روسیه باید در بالاترین سطح ادامه پیدا کند


